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  چكيده

آياتي كه معتقدان به وقوع نسخ در آيات قرآن كريم به عنوان مستندات قرآني ايـن ديـدگاه    مجموع
فـارغ  . سوره يونس است 15سوره رعد و  39سوره نحل،  101سوره بقره،  106اند، چهار آيه  ذكر كرده

يـن  ا طلبد، بررسـي هـر يـك از    تري را مي از قبول يا رد اصل وقوع نسخ در آيات قرآن كه تحقيق جامع
دهد كـه ايـن آيـات بـر      ، سياقي آنها و فهم مجموعي قرآن نشان مي)نفسي(آيات در جهت فهم سباقي 

اعطايي  وقوع نسخ در آيات قرآن هيچ دلالتي ندارند؛ بلكه مدلول آيه اول و دوم تغيير و تبديل معجزات
اي از  هـيچ معجـزه  فرمايـد كـه خداونـد     است كه در آيه سوره بقره به صـورت كلـي مـي    به انبياء الهي

اي بهتر يـا   كه معجزهرود مگر اين آنها را از ياد نميدارد يا با گذشت زمانْ  معجزات انبياء پيشين را برنمي
كند كه بر فرضِ تبديل معجـزات، بـاز    دهد و در آيه دوم تأكيد مي مثل آن در تأثير را به پيامبر بعدي مي

سخن از اين است كه خداوند در هر زمان حكم و قضـايي  در آيه سوم نيز . آوردند هم كافران ايمان نمي
آيـه چهـارم   . سـازد  كند و حكم ديگري را ثابت مي دارد كه اگر اراده كند آن را در زمان ديگري محو مي

اي  براي تغيير محتواي قرآن به عنوان معجزه ايشان يا آوردن معجـزه  نيز به درخواست كافران از پيامبر
  .   ديگر مربوط است

  
  .نسخ، ناسخ و منسوخ، ادله قرآني نسخ: ها ليد واژهك

                                                 
 .28/3/1391: ؛ تاريخ تصويب26/5/1390: تاريخ وصول . ∗
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  درآمد

نسخ و وجود آيات ناسخ و منسوخ در قرآن از همـان قـرن اول دعـوت اسـلامي و حتـي      
از جمله، رواياتي  اي است كه كهن به گونه هاين پيشين. هاي آغازين، مورد توجه بوده است سال

ز افتا براي مردم بدون علم بـه ناسـخ و   رسيده است كه ا در اين باب از شخص رسول اكرم 
من أفتَي الناس بغيرِ علمٍ و هو لا يعلم الناسخَ و المنسـوخَ و المحكـم مـن    « :منسوخ نهي كردند

و أهلك لكفقد ه بينيم كه قاضي  مي7و شبيه آن را از حضرت علي )1/43كليني، ( »المتشابه
 عـن أبـي عبـد الـرحمنِ     «: كننـد  نكوهش مـي شهر را به جهت علم نداشتن به ناسخ و منسوخ 

 .لا :فقـال  ؟المنسـوخِ  مـنَ  الناسـخَ  هـل تعـرف   :7فقـالَ  على قـاضٍ  مرَّ 7 السلمي أن علياً
يـا حتـي   ) 1/12عياشـي،  ( »على وجوه القرآنِ منَ حرف كلِّ تأويلُ .و أهلكت هلكت :7فقال

الهي بود و نهـي را بـا    گوش كسي را كه در مسجد كوفه مشغول سخن گفتن از حلال و حرام
كرد، به دليل نشناختن ناسـخ از منسـوخ پيچانـده، از حضـور در      امر و اباحه را با منع اشتباه مي

 الـرحمنِ  فرأى عبـد  دخل الكوفةَ 7 روي أن علياً«: كنند مسجد و حكم كردن در آنجا منع مي
 و مرِبالاَ النهي طُهو يخلُ ه ويسألونَ عليه الناس قَحلَّقد تَ أبي موسى الأشعري و صاحب دأبِ بنِ

 .أهلكـت  و كـت هلَ :7فقـالَ  .لا :؟ قـال المنسـوخِ  منَ الناسخَ عرفأتَ: فقال له .بالحظرِ الإباحةَ
: 7ثم قال .لهاتَفَه فَنَذُاُ  ذَأخَ و .أبو أعرفوني أنت :7قال .؟ قال أبو يحيىن أنتأبو م :7قالَ
  ). 385، 7بن الحسينابن علي ( »نا بعدي في مسجدقضلا تَ

له همواره در بيان و بنان عالمان اسلامي نيز مورد توجه بوده است، چنـان كـه ابـو    ئاين مس
زماني كه به درخواست شاگردانش جلسات درسـش را بـه تبيـين     429متوفاي  منصور بغدادي

دهد در آغاز بحث در اولـين جلسـه درس، سـخني از اميـر      ناسخ و منسوخ قرآن اختصاص مي
توانـد بـه فتـوا     كند كه تنها عالم به ناسخ و منسوخ مـي  را بر آنان املا مي7ن حضرت عليبيا

فتـي  لا ي«: قالَ أميرُ المؤمنينَ علي بنُ أبي طالبٍ رضـي االلهُ عنـه و أرضـاه   « : براي مردم بپردازند
الناس إلا م34 - 33الناسخ و المنسوخ، (» و المنسوخَ الناسخَ ن عرف .(  

ن مدون علم ناسخ و منسوخ تأييد ديگري بر پيشينه عريق و پشتوانه سترگ اين دانستن اولي
 115عطاء بن مسلم متوفاي : شوند، چون رغم تفاوت نام كساني كه ذكر مي علم است، چه علي

) 10حـاتم صـالح الضـامن،    ، مقدمـه  قتادة بـن دعامـة  ( 118سدوسي متوفاي  ادة بن دعامةقتو 
دأبو محمد عبد االله بـن  و ) 75نواسخ القرآن، ( 127وفاي ي كبير متاسماعيل بن عبد الرحمن س

) 2/274معرفـت،  ( 150متوفـاي حـدود    7عبد الرحمن أصم مسمعي از اصحاب امام صادق
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  . همه بر اين متفقند كه اولين مدون، از تابعان و اوايل قرن دوم بوده است

. نيز نبايد از نظـر دور داشـت   را موضوعدر اين فراوان  هاي مستقل ها و كتاب رسالهوجود 
ها و ديگر آثار مربوط،  كثرت تأليف در اين موضوع تا حدي است كه برخي با تتبع در فهرست

حـاتم  ، مقدمه ابن دعامه قتادة(وع نسخ را تا بيش از هفتاد اثر مجموع آثار سامان يافته در موض
پنجاه كتـاب  دود دويست و ذكر كرده و برخي ديگر اين رقم را به ح) 17 - 10، الضامن صالح

  ). 108 - 97غلامي، (اند  و رساله رسانده
آنچه در اين ميان شايسته توجه و بايسته تحقيق است، ادله قرآني اين ديدگاه اسـت كـه در   

يكـي  : شود اين نوشتار فارغ از قبول يا رد وقوع نسخ در قرآن از دو جهت درباره آنها بحث مي
شود، چنين دلالتي دارند و  مستند وقوع نسخ در قرآن از آنها ياد مياينكه آيا آياتي كه به عنوان 

  .  ديگر آنكه در صورت نداشتن چنين دلالتي، مدلول واقعي اين آيات چيست
  

  مستندات قرآني نسخ : بخش اول
پيگيري مستندات قرآني نسخ در آثار نگارش يافته در خصوص موضوع نسخ كه بيشـتر از  

اي جامعي كه به همه موضوعات علوم قرآني و از جمله موضوع نسـخ  ه متقدمان است يا كتاب
دهد كه صاحبان آنها در پرداختن به ادله نسخ و  اند كه بيشتر از متأخّران است نشان مي پرداخته

   :اند هايي مختلف عمل كرده به ويژه ادله قرآني، به گونه
تنها پس از اشاره بـه اهميـت و   اند و  اي نكرده برخي به ادله وقوع نسخ در قرآن هيچ اشاره

چيستي اين بحث و ارائه تعاريف مورد نظر و برخي مقدمات ديگر، آيات ناسـخ و منسـوخ در   
اينكـه آن را مسـلمّ   گو اينكه نيازي به بحث از ادله اين ديدگاه نديده يا . اند قرآن را پياپي آورده

دسـي؛  ي النجم صعدي؛ ابو شامه مقابن حزم؛ عبد االله بن محمد بن اب: از جمله نك(اند  پنداشته
  .)زرزور؛ محمد بن لطفي الصباغ

  : اند نيز متفاوتند آناني كه در دفاع از وقوع نسخ در قرآن به آيات قرآن استشهاد كرده
اي است كه واژه نسخ  اند كه در نظر ايشان تنها آيه سوره بقره اشاره كرده 106برخي به آيه 

ما ننَْسخْ منْ آيةٍ أَو ننُْسها نَأْت بِخيَرٍ منْها أَو مثْلها ألََم (:استدر آن آمده  1به معناي مورد نظر
و بدون ارائه توضيحي درباره نحوه دلالت آيه بر وقوع نسخ  )تعَلمَ أَنَّ اللَّه علىَ كُلِّ شَيء قَديرٌ

؛ ابن 75صابر حسن، : نك(د ان ه را روشن ديدهاند و گويا دلالت آي در قرآن از كنار آن گذشته
                                                 

 ).277خويي، ( اصطلاح عبارت است از برداشتن امر ثابت در شريعت مقدس با پايان يافتن امد و زمان آننسخ در . 1
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و حتي تصريح دارند كه اين آيه پاسخ مثبت و قطعي ) 356؛ شحاته، 239؛ سبحاني، 28مه، سلا

  )   60، بيناتعاشوري، (و امكان وقوع نسخ در قرآن است  به سؤال جواز
 سوره 101اند كه يا آيه  برخي ديگر علاوه بر آيه مذكورِ سوره بقره، آيه دومي را ذكر كرده

لا وإِذاَ بدلنَْا آيةً مكَانَ آيةٍ واللَّه أَعلمَ بِما ينَزِّلُ قَالُوا إِنَّما أَنْت مفتَْرٍ بلْ أَكثَْرُهم (:نحل است
، النعمة(كه مورد استدلال بيشتر دانشمندان نيز دانسته شده است ) 20ابن البارزي، ( )يعلَمونَ

يمحوا اللَّه ما يشاَء ( :فرمايد سوره رعد كه مي 39يا آيه ) 141؛ ديب البغا و ديب مستو، 87
يا ) 85ابن جوزي،  ؛32عبد االله بن حسين بن قاسم،  ؛5بن سلّام، ا( )ويثبِْت وعنْده أُم الْكتَابِ

رْجونَ لقَاءنَا ائْت بقُِرآْنٍ غيَرِ وإِذاَ تتُْلَى عليَهمِ آياتنَُا بينَِّات قَالَ الَّذينَ لا ي( :سوره يونس 15آيه 
ّإِن ى إلَِيوحا يإِلا م ِي إِنْ أَتَّبعنفَْس لقْاَءنْ تم لَّهدي أَنْ أُبكُونُ لا يقُلْ م لّْهدب ذاَ أَوإنِْ ه ي أَخَاف

  ). 10نحاس، ( )عصيت ربِّي عذاَب يومٍ عظيمٍ
ازي، ؛ فخـرر 54 ،ابـن شـهاب  (گفتـه نظـر دارنـد     آيه اول پيش  ههر س در اين ميان برخي به

و بعضي نيز هر چهار آيه را ذكر و به دلالت آنها بر وقوع نسخ ) 2/139؛ زرقاني، 639 - 3/638
  ).226 - 217يوسف بن الجديع، ( اند  در قرآن اشاره كرده

 :فرمايد مائده را كه مي سوره 48آيه  الايضاح لناسخ القرآن و منسوخه در اين ميان صاحب
)ُكمفَاح هَلينًا عميهمتَابِ ونَ الْكم هيدنَ ييا بمّقًا لدصقِّ مبِالْح تَابالْك كَأَنْزلَنَْا إِليا أَنْزَلَ وبِم منَهيب 

عكُلٍّ جقِّ لنَ الْحم كاءا جمع مهاءوأَه ِلا تتََّبعو اللَّه ُلَكمعلَج اللَّه شاَء لَوا واجنْهمةً ورْعش ُنْكملنَْا م
َا فييعمج كُمِرْجعم إلَِى اللَّه راَتَتبَقُِوا الْخيفَاس ُا آتَاكمي مف ُكملُوبينْ للَكةً وداحةً وا أُمبِم نبَِّئُكُم

يل جواز نسخ شرايع ذكر كرده كه يهود منكر آن بوده است به عنوان دل )كنُتْمُ فيه تَختَْلفُونَ
  .استخارج كه البته از بحث نسخ قرآني ) 64مكي بن ابي طالب، (

توان ذكر كـرد يـا ذكـر     نتيجه آنكه همه آنچه به عنوان مستند قرآني وقوع نسخ در قرآن مي
. 4؛ 39/رعـد . 3؛ 101/نحـل . 2؛ 106/بقـره . 1: شود، به ترتيب اولويت و اهميت چنين است مي

اول و بعد از آن آيه سـوم و چهـارم اسـت و     كه بيشترين توجه و استشهاد به دو آيه  15/يونس
  . آيد بحث درباره هر يك در ادامه مي

  دلالت و مدلول مستندات قرآني نسخ: بخش دوم
بعد از مشخص شدن مستندات قرآني نسخ در قرآن، بررسي چگونگي دلالت و مدلول هـر  

  : كنيم ها را بررسي مييك از آن
 ما ننَْسخْ منْ آيةٍ أَو ننُْسها نَأْت بِخيَرٍ منْها أَو مثْلها ألَمَ تعَلمَ أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شَـيء (: آيه اول
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شود واژه نسخ به معناي مورد نظر در  گذشت كه اين آيه تنها آيه قرآن است كه گفته مي )قَديرٌ

ولَمـا  (: در سه آيه ديگـر نيـز آمـده اسـت     »خ  س ن «مشتقات ديگر ماده . رفته است آن به كار
( )سكَت عنْ موسى الغَْضَب أَخَذَ الألْواح وفي نُسختَها هدى ورحمةٌ للَّذينَ هم لـرَبِّهمِ يرْهبـونَ  

ولٍ ولا نبَِي إِلا إِذاَ تَمنَّى ألَقَْـى الشَّـيطَانُ فـي أُمنيتـه     وما أَرسلنَْا منْ قبَلك منْ رس(، ) 154/اعراف
 ـيمكح يملع اللَّهو هاتآي اللَّه مكحي ُطَانُ ثمي الشَّيْلقا يم خُ اللَّهنْسَنَـا    و()  52/حـج ( )فيتَابـذاَ كه

قِّ إِنَّا كنَُّا نَسبِالْح ُكمَليقُ عنْطلُونَيمَتع ُا كنُتْمخُ مدر هيچ يك از اين سه آيـه،  ).  29/جاثيه(  )تنَْس
ديگر ارتباط دارند، چـه در   با يك 1»نسخ«سخني از نسخ مصطلح نيست و تنها در معناي لغوي 

هـايي اسـت كـه از روي تـورات اصـلي       يا كتـاب  ،)نُسختَها( آيه اول مقصود از نسخه تورات
يا همان اصل تـورات  ) 2/163زمخشري(شده بودند) ل مطالب تورات به آنهاانتقا(برداري  نسخه
جـوهري،  ( بـردراي شـده اسـت     هاي ديگـري نسـخه   كه از روي آن كتاب) المنتسخ منه(است 

فيَنْسـخُ اللَّـه مـا    ( :در آيه دوم نيز نسخ خدا نسبت به القاء شـيطان ). 12/99؛ مصطفوي، 1/455
نَستنَْسخُ ما كنُْـتمُ  ( :ها در آيه سوم ساختن آنهاست و استساخ اعمال انسان باطل )يلقْي الشَّيطَانُ

اي است كه نامـه اعمـال از    ها در دنيا نسخه اصلي هم به اين معناست كه اعمال انسان )تعَملُونَ
  ).18/177طباطبايي، (برداري شده است  ها نسخه آن

اين آيه را دليل بر نسخ آيات قرآن بدانيم، شود  موجب ميترين و شايد تنها دليلي كه  عمده
؛ 1/176؛ زمخشـري،  639 - 3/638فخـررازي،  : از جمله(اند  گونه پنداشته ه بسياري اينچنان ك

است   »ما ننَْسخْ« مفعول فعل »آيةٍ« لفظوجود ) 1/102؛ قطب، 1/348؛ طبرسي، 1/393طوسي، 
، از ايـن رو ضـروري   آيه قرآن اسـت مان نمايد كه مقصود از آن ه نگاه نخست چنين ميدر كه 

در قرآن به همان معناي » آيه«را در قرآن واكاوي كنيم تا مشخص شود كه آيا » آيه«است معناي 
       2.مصطلح علوم قرآني آن است يا خير

در تنها موردي كه  و 3بار در قرآن به كار رفته است 86) به صورت مفرد( »آيةٍ«كلمه 
در ادامه بررسي خواهد كه است سوره نحل  101  آيه ،باشدقرآن آيه  ،از آنرود مراد  احتمال مي

                                                 
ابـن منظـور،   ( و انتقـال دادن  ، ابطال و جـايگزيني )4/201؛ خليل بن احمد، 5/454ابن فارس، ( نسخ در لغت به معناي ازاله و برطرف كردن. 1
 .آمده است )3/61
هـا مشـخص شـده    كه از طريق نقل و روايت حـدود آن  هايي آيه در اصطلاح علوم قرآني عبارت است از بخشي از حروف، كلمات يا جمله. 1

يا جزئي از هر سوره ) 65حجتي، (جدا و منقطع است  هاست طبق اشاره و ارشاد پيامبر  است و حد و مرزشان از كلامي كه قبل يا بعد از آن
انـد   اي از حروف و كلمات قرآن كه آغاز و انجام داشته و از قبـل و بعدشـان مسـتقل    يا مجموعه) 312ابو شبهه، (كه داراي آغاز و انجام است 

/ 1زركشي، : نيز بنگريد. 114سالم محيسن، (يا تعدادي از حروف قرآن كه آغاز و انجام آن را خدا تعيين كرده است ) 41ابراهيم موسي،  علي(
267 .( 

 .است) 3نور الانوار ( 2افزار جامع تفاسير  اطلاعات آماري مربوط به قرآن در اين نوشتار، بر اساس نرم. 2
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، آياتي 1)معجزه(اعم از دليل توحيد و نبوت  ؛د استمراتر دليل و نشانه شبي ،در بقيه موارد. شد
ويا قَومِ هذه نَاقةَُ ( ،)145/بقره( )ولَئنْ أَتيَت الَّذينَ أُوتُوا الْكتَاب بِكُلِّ آيةٍ ما تبَعِوا قبلتََك( مانند

ضِ اللَّهَي أرا تَأْكُلْ فوهةً فَذَرآي ُلَكم 64/هود()اللَّه( ،) ّمأَلا تُكَل تُكةً قَالَ آيي آيلْ لعبِّ اجقَالَ ر
  ). 78/غافر() بِإِذْنِ اللَّهوما كاَنَ لرَسولٍ أَنْ يأْتي بĤِيةٍ إِلا()10/مريم( )النَّاس ثَلاثَ ليَالٍ سويِا

ر اولين نگاه معناي آيه كه از نزول آيه سخن به ميان آمده است، دبه دليل ايندر چهار آيه 
وقَالُوا لَولا نُزِّلَ عليَه آيةٌ منْ ربِّه قُلْ إِنَّ اللَّه قَادر ( :دارندنياز رسد كه به بررسي  قرآن به ذهن مي

ويقُولُونَ لَولا أُنْزِلَ عليَه آيةٌ منْ ربِّه فقَُلْ (،)37/انعام()لَ آيةً ولَكنَّ أَكثَْرَهم لا يعلَمونَعلَى أَنْ ينَزِّ
لَ ويقُولُ الَّذينَ كَفَرُوا لَولا أُنْزِ(،)20/يونس()إِنَّما الغْيَب للَّه فَانتَْظرُوا إِنّي معكمُ منَ الْمنْتَظريِنَ

ادمٍ هكُلِّ قَولو رنْذم ا أَنْتإِنَّم ِّبهنْ رةٌ مآي هَلي(و )7/رعد()ع هَليلا أُنْزِلَ عينَ كَفَرُوا لَوقُولُ الَّذيو
نْ أَنَابم هَي إلِيدهيو شَاءنْ يلُّ مضي قُلْ إِنَّ اللَّه بِّهنْ رةٌ م27/رعد()آي.(  

كند كه در آنها نـزول   اند، اين احتمال را دفع مي در سياقي كه قرار گرفتهآيات اين توجه به 
در اين آيات نيز همانند بقيه مـوارد، بـه معنـاي     »آيةٍ«كند كه  آيات قرآن منظور باشد و ثابت مي

  :دليل و نشانه است
ا و نه مذكور، بحث درباره تكذيب آيات خد  پيش از آيهآيات در انعام مباركه در سوره ـ 

دانيم كه گفتار  يما ماند كه  آغاز شده آيات قرآن، بوده، اين گونه با خطاب به پيامبر اكرم 
بلكه  ؛كنند يآنها تو را تكذيب نم) غم مخور و بدان كه(ولى  ؛كند ي، تو را غمگين ممشركان

ي يقُولُونَ فَإِنَّهم لا يكَذّبونَك ولكَنَّ قَد نعَلمَ إِنَّه ليَحزُنُك الَّذ( :نندك يظالمان، آيات خدا را انكار م
بيان، از دو جهت به پيامبر  و بعد از آن در ضمن يك) 33()الظَّالمينَ بĤِيات اللَّه يجحدونَ

يكي اينكه انبياء پيش از تو نيز تكذيب شدند؛ ولي صبر كردند و : دلداري داده است اكرم
ولقََد كُذّبت رسلٌ منْ قبَلك فَصبرُوا علَى ما (: لهي به ايشان رسيدديگر آنكه سرانجام نصرت ا

آن ). 34( )كُذّبوا وأُوذُوا حتَّى أَتَاهم نَصرُنَا ولا مبدّلَ لكَلمات اللَّه ولقََد جاءك منْ نبَإِ الْمرْسلينَ
  بر تو سنگين است،) قرآن(شركان از معجزه الهي گر اعراض مفرمايد كه ا مي گاه به پيامبر

 يبراي تا آيه و نشانه ديگر يبه آسمان بگذار يبى در زمين بزنى، يا نردبانچنانچه بتوانى نقْ
وإِنْ كَانَ كبَرَ عليَك (:)آورند يولى بدان كه اين لجوجان، ايمان نماين كار را بكن؛ ( يآنها بياور

فَإِنِ اس مراَضُهإِع اللَّه شَاء لَوةٍ ويĤِب مهيفتََأْت اءمي السا فلَّمس ضِ أَوي الأرنَفقًَا ف يَتغَأَنْ تب تَتَطع
                                                 

الر تلكْ آيـات الكْتَـابِ   (: در موارد متعددي به معناي آيات قرآن آمده است، از جمله» آيه«جمع » آيات«. دارد اختصاص» آيه«اين مطلب به . 3
؛ سـوره يـونس،   34؛ سوره احزاب آيه 140سوره نساء آيه : نيز نك). 1/نمل( )طس تلكْ آيات القُْرْآنِ وكتَابٍ مبِينٍ(و ) 1/حجر( )وقُرْآنٍ مبِينٍ

 . 1آيه 



            15                      بحثي در دلالت مستندات قرآنيِ وقوع نسخ در قرآن و مدلول آنها        1390پاييز و زمستان 
دهد كه مراد از  اين سياق بحث نشان مي). 35( )لَجمعهم علَى الْهدى فَلا تَكُونَنَّ منَ الْجاهلينَ

اي براي تأكيد بر ايمان نياوردن  كه پس از جمله معترضه بحث وردم 37  هآيدر  »آيةٍ« واژه
، )36( )إِنَّما يستَجيِب الَّذينَ يسمعونَ والْموتَى يبعثُهم اللَّه ثمُ إلِيَه يرْجعونَ(:مشركان آمده است

  .استبه معناي معجزه، دليل و نشانه رسالت آيات قبلي و مذكور در  »آيةٍ« همان
 :آمده استقرآن نام  شانزده و پانزدهسوره يونس هر چند قبل از آن در آيات  20ه آيدر  ـ
)ّدب َذاَ أورِ هَبقُِرآْنٍ غي ناَ ائْتقَاءونَ لرْجينَ لا يقاَلَ الَّذ ينَِّاتاتنَُا بآي ِهمَليإِذاَ تتُْلَى عا وقلُْ م لْه

تلقَْاء نَفسْي إِنْ أَتَّبعِ إِلا ما يوحى إلَِي إِنّي أَخَاف إِنْ عصيت ربِّي عذاَب  يكُونُ لي أَنْ أُبدّلَه منْ
قلُْ لَو شاَء اللَّه ما تَلَوتُه عليَكمُ ولا أَدراكمُ بِه فقََد لبَثِْت فيكمُ عمراً منْ قبَله أَفَلا  * يومٍ عظيمٍ

در اين آيه،  )لَولا أُنْزِلَ عليَه آيةٌ منْ ربِّه(اين امر دليل بر اين نيست كه مقصود از  )نَتعَقلُو
نزول آيه قرآن است، چه از يك سو در اين آيات روي سخن با مشركان و كافراني است كه 

وي ديگر اي از آن را تقاضا كنند و از س اصلاً قرآن را قبول نداشتند؛ چه رسد به اينكه نزول آيه
 )ائْت بقُِرآْنٍ غيَرِ هذاَ أَو بدلّْه(: كه منكرانِ معاد خواهان تغيير يا تبديل قرآنند 15در همان آيه 

يا تبديل اين معجزه است؛ به  رآن به عنوان معجزه رسالت پيامبرمقصود، تغيير محتواي ق
اي از  باشد يا اساساً معجزه اينكه يا معجزه ديگري بياورد كه محتوايي غير از اين قرآن داشته

  . اش را عوض كند جنس ديگر بياورد و معجزه
وإِذاَ تتُْلَى (گفته چنانچه اشكال شود كه آمدن تلاوت آيات خدا در ابتداي هر دو آيه پيش

ينَِّاتاتنَُا بآي ِهمَلي(و)عُكمَليع تُها تَلَويل دهد كه مقصود مشركان از تغيير و تبد نشان مي )م
خوانده است، مثل آيات وارد  بر ايشان مي قرآن، تغيير و تبديل آيات آن بوده كه پيامبر اكرم 

ها و ارتكاب معاصي، چنان كه غالب پرستي و نهي از پرستش آن ها و بت در نكوهش بت
؛ 2/334؛ زمخشري، 17/225؛ فخررازي، 10/26طباطبايي، : از جمله( مفسران بر اين باورند 

پاسخ اين است كه اولاً لازمِ اين سخن )  3/451 ،تفسير الحديث ؛ دروزه،11/38، ابن عاشور
اين است كه مشركان و كافران بخشي از آيات قرآن را قبول داشته باشند؛ حال آنكه چنين 

براي ) قرآن(علاوه بر آيات كتاب تدوين چيزي در قرآن گزارش نشده است؛ ثانياً در قرآن 
به كار رفته كه در مورد اول به معناي خواندن » تلاوت«نيز تعبير ) هستي(آيات كتاب تكوين 

هاي خدا در عالم، مانند سوره مباركه مريم  آيات قرآن است و در مورد دوم به معناي ارائه نشانه
اسحاق، يعقوب، موسي، اسماعيل صادق الوعد و : كه پس از ذكر شماري از انبياء الهي چون

آنها پيامبرانى بودند كه كند كه  ين گونه از آنان تمجيد ميا) 57تا  48آيات ( :ادريس
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كه تا اين )أُولَئك الَّذينَ أَنعْم اللَّه عليَهمِ منَ النَّبيِِّينَ(: خداوند مشمول نعمتشان قرار داده بود

شد به خاك  يها كسانى بودند كه وقتى آيات خداوند رحمان بر آنان خوانده م آنفرمايد  مي
إِذاَ تتُْلَى عليَهمِ آيات الرَّحمنِ خَرُّوا (: كردند و گريان بودند يفتادند، در حالى كه سجده ما يم

  ). 58( )سجدا وبكيا
همچنين است آيات آغازين سوره مباركه جاثيه كه پس از برشمردن تعدادي از آيات الهي 

إِنَّ في (: ، و آمد و شد شب و روزها و ساير جنبندگان ها و زمين، خلقت انسان در آسمان
وفي خَلقْكمُ وما يبثُّ منْ دابةٍ آيات لقَومٍ يوقنُونَ *السماوات والأرضِ لآيات للْمؤْمنينَ

* ِا بهيقٍ فَأَحنْ رِزم اءمنَ السم ا أَنْزلََ اللَّهمارِ والنَّهلِ واللَّي لافْاختو ريِفتَصا وهتوم دعب ضالأر
تلْك آيات اللَّه نتَْلُوها عليَك (: نامد ها را تلاوت ميارائه آن) 5 -  3()الريِّاحِ آيات لقَومٍ يعقلُونَ

ه در آيات بر اين اساس بايد توجه داشت ك). 6()بِالْحقِّ فبَِأيَِّ حديث بعد اللَّه وآياته يؤْمنُونَ
غير از تلاوت  )وإِذاَ تتُْلىَ عليَهمِ آياتنَُا(: مورد بحث سوره يونس نيز تعبير تلاوت آيات خدا

دهد كه در آيه بعد نيز مقصود پيامبر  نشان مي» نا«قرآن است و همين اضافه آيات به آيات 
  .    قبل سخن از آن بود تلاوت همان آيات الهي است كه در )ما تَلوَتُه عليَكمُ(از اكرم

ها پيش از اين، در  مدتفرمايد به تحقيق  در ادامه آيه شانزدهم كه مي ثالثاً سخن پيامبر
دهد كه  به خوبي نشان مي)فقََد لَبِثْت فيكمُ عمرًا منْ قبَله أَفَلا تعَقلُونَ(: ي كردمميان شما زندگ
ها نيست،  كه آياتي از آن باب ميل آنبود نه اين امبرن به قرآن به عنوان معجزه پياشكال مشركا

 بگويند آيات قرآن را تغيير بده يا تبديل كن و حضرت معنا ندارد كه مشركان به پيامبر چه
ام؛ ولي اين  ها ميان شما زندگي كرده دانيد كه من پيش از اين مدت در پاسخ بگويند مگر نمي

به اين معناست كه من ساليان سال ميان  االله ولتر است كه گفته شود، فرمايش رس مناسب
ام و تاكنون كسي از شما نديده است كه سخني به نظم يا نثر آورده باشم و اكنون كه  شما زيسته

ام بايد يقين كنيد كه سخن من نبوده، سخن خدا و معجزه  بينيد چنين كتابي شگرف را آورده مي
  . ديل اين معجزه نداشته باشيدمن است و ديگر درخواستي براي تغيير تا تب

 كه كافران از پيامبردر كريمه مذكور سوره يونس و اين »آيةٍ«مؤيد ديگر نشانه بودن معناي 
الهي را آيات ، آيات بعد است كه يكي ديگر از درخواست كردندديگري ) معجزه(دليل و نشانه 

كَذلَك نُفَصّلُ الآيات (فرمايد كه ميتا اين) 22()لبْحرِا هو الَّذي يسيِّرُكمُ في البْرِّ و( :كند بيان مي
  ).24( )لقَومٍ يتَفَكَّرُونَ

در دو آيه سوره انعام و يونس، ثابت گرديد كه هر چند در  »آيةٍ«با مشخص شدن معناي 
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 چهار آيه مذكور در ابتداي بحث، نزول آيات آمده است، لزوماً به معناي نزول آيه قرآن نيست،

ها كفايت عدند تنها اشاره به سياق آيات آناز اين رو در دو آيه باقيمانده كه هر دو از سوره ر
 ويقُولُ الَّذينَ كَفَرُوا لَولا أُنْزِلَ عليَه آيةٌ منْ( :پيش از آيه هفتم سوره رعد كه فرمود: كند مي
بِّهتدبير عالم هستي و قدرت هاي قدرت، عظمت و حكمت خداوند در  همه سخن از نشانه )ر

اللَّه الَّذي رفعَ السماوات ( :هاي سخت دنيوي است او بر بعث مجدد در قيامت و نيز عذاب
دى يمسلٍ مريِ لأججرَ كُلٌّ يالقَْمو سخَّرَ الشَّمسرشِْ وْلَى العى عتَواس ُا ثمنَهتَرَو دمرِ عَبِّرُ بغِي

رَ ينُونَالأمتُوق ُبِّكمر قَاءبِل ُلَّكمَلع اتّلُ الآيا *فَصارأَنْهو ياسوا ريهلَ فعجو ضالأر دي مالَّذ وهو
مٍ يقَول اتلآي كَي ذلإِنَّ ف ارلَ النَّهي اللَّيغْشنِ يَنِ اثنْييجوا زيهلَ فعج رَاتنْ كُلِّ الثَّممفَكَّرُونَ تَو

*اءقَى بِمسانٍ ينْورُ صَغيانٌ ونْويلٌ صنَخو عرزنَابٍ ونْ أَعم نَّاتجو اتاوِرتَجم َطعضِ قي الأرفو 
عجب وإِنْ تعَجب فَ*واحد ونُفَضّلُ بعضَها علَى بعضٍ في الأكُلِ إِنَّ في ذلَك لآيات لقَومٍ يعقلُونَ

لُ في أَعنَاقهمِ قَولُهم أَئذاَ كنَُّا تُراَبا أَئنَّا لَفي خلَْقٍ جديد أُولَئك الَّذينَ كَفَرُوا بِرَبهِّمِ وأُولَئك الأغلاْ
نَةِ وقدَ خلََت منْ قبَلهمِ ويستعَجلُِونَك بِالسيِّئَةِ قبَلَ الْحس*وأُولَئك أصَحاب النَّارِ هم فيها خَالدونَ

  ).6 - 2()الْمثُلات وإِنَّ ربك لَذُو مغْفرَةٍ للنَّاسِ علَى ظُلْمهمِ وإِنَّ ربك لَشَديد العْقَابِ
قرار دارد كه با  نيز در سياق توجه دادن به قرآن به عنوان معجزه حقّ پيامبر اكرم  27آيه 

 )علَم أَنَّما أُنْزِلَ إِليَك منْ ربكِّ الْحقُّ كَمنْ هو أَعمى إِنَّما يتَذَكَّرُ أُولُو الألبْابِأَفَمنْ ي(آيه 
ها به آيه مورد بحث و پاداش اخروي آن» اولوا الالباب« آغاز و پس از برشمردن اوصاف)19(

كافران به اين معجزه نياوردن رسيده است و بعد از آن نيز با اشاره به عظمت قرآن، بر ايمان 
ولَو أَنَّ قُرْآنًا سيِّرَت بِه الْجبِالُ ( :ها تأكيد كرده استو دروغين بودن درخواست آن پيامبر خاتم

أَنْ لَو يشاَء اللَّه أَو قُطعّت بِه الأرض أَو كُلمّ بهِ الْموتَى بلْ للَّه الأمرُ جميعا أَفَلمَ ييأسَِ الَّذينَ آمنُوا 
رِهم لَهدى النَّاس جميعا ولا يزاَلُ الَّذينَ كَفَرُوا تُصيبهم بِما صنعَوا قَارِعةٌ أَو تحَلُّ قَريِبا منْ دا

اديعالْم فْخللا ي إِنَّ اللَّه اللَّه دعو يأْتتَّى يهاي واژه  ستعملٌ فيهنتيجه آنكه با توجه به م )31( )ح
سوره بقره به معناي آيه بدانيم؛ بلكه  106در قرآن، دليلي ندارد كه اين واژه را در آيه  »آيةٍ«

سوره بقره  106همانند موارد ديگر به معناي دليل و نشانه است، از اين رو در بيان مراد آيه 
 هايي به معناي دليل و نشانها ر »آيةٍ« المنار صاحب تفسيراند كه همچون  آناني به صواب رفته

  ). 1/417 ،عبده و رشيد رضا( كند ييد ميأش را در نبوتشان تئكه خداوند با آنها انبيا اند دانسته
توانـد بـر وقـوع نسـخ در      آيد كه آيه مذكور سوره بقـره نمـي   از آنچه گذشت به دست مي

كه گفتـه   »آيةٍ«توجه به معناي مدلول اين آيه نيز با . اصطلاح علوم قرآني آن دلالتي داشته باشد
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بلكه چه بسا به  ؛دهد معجزه نمينوع يك :كه خداوند به همه انبيا استبيان اين مطلب شد، 

  . و بهتر از آنها يا مانند آنها را بدهدالهي اي متفاوت از معجزات ديگر انبياء  پيغمبري معجزه
 :ين بودند كه انبياء خدابر اين اساس اين سخن الهي پاسخ به كساني است كه خواهان ا

ديگر داشته باشند؛ چنان كه در آيات ديگر قرآن اين اعتراض يهوديان به  معجزاتي شبيه يك
داده شان داده شد به اي7يكه به موس يچرا مثل همان چيزنقل شده است كه  پيامبر اكرم
كه البته در ادامه  )وتي مثْلَ ما أُوتي موسىفلََما جاءهم الْحقُّ منْ عنْدنَا قَالُوا لوَلا أُ( :نشده است

اي براي ايمان نياوردن نبود، چه پيش از  سازد كه اين اعتراضشان چيزي جز بهانه خاطرنشان مي
أَولمَ يكْفُرُوا (: ايمان نياورده و او را ساحر ناميده بودند7اين نيز به معجزات حضرت موسي

َنْ قبى موسم يا أُوتروُنَبِمقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافراَ وراَنِ تَظَاهح48/قصص( )لُ قَالُوا س .(        
سو آيات قبلي و بعدي درباره  چون از يك ؛كند بقره اين احتمال را تأييد مي 106سياق آيه 

، )100( )كثَْرُهم لا يؤْمنُونَأَوكُلَّما عاهدوا عهدا نبَذَه فَرِيقٌ منْهم بلْ أَ( :يهوديان هاي عهدشكني
نبَذَ فَرِيقٌ منَ الَّذينَ أُوتُوا الْكتَاب كتَاب اللَّه وراء ظُهورِهم (: پشت سر انداختن كتاب الهي

ما يود الَّذينَ كَفَرُوا ( تا كراهتشان نسبت به نزول خير بر مسلمانان ،)101( )كَأَنَّهم لا يعلَمونَ
مُبكِّمنْ ررٍ مَنْ خيم ُكمَلينَزَّلَ عينَ أَنْ يشْرِكلا الْمتَابِ ولِ الْكهاي  و درخواست )105()نْ أَه

أَم تُريِدونَ أَنْ ( :درخواست كردند 7شبيه آنچه از موسي عجيب و غريبشان از پيامبر اكرم 
و آرزوي از روي حسادتشان براي كافر كردن ) 108( )تَسألَُوا رسولَكمُ كَما سئلَ موسى منْ قبَلُ

 )ود كثَيرٌ منْ أَهلِ الْكتَابِ لَو يرُدونَكمُ منْ بعد إيِمانكمُ كُفَّارا حسدا منْ عنْد أَنْفُسهمِ(مسلمانان 
   .گويد سخن مي)109(

 108بلافاصله در آيه  107و آيه  106آيه  در ادامه »أَلمَ تعَلمَ«از سوي ديگر بعد از دو تعبير 
بكنيد كه پيش از )  نامعقولى را ( يخواهيد از پيامبر خود، همان تقاضا يآيا مكند كه  خطاب مي
كه چه خطاب  )أَم تُريِدونَ أَنْ تَسألَُوا رسولَكمُ كَما سئلَ موسى منْ قبَلُ(: دش 7ياين از موس

فخررازي، (و چه خطاب به يهوديان ) 1/520؛ شعراوي،1/257ايي، طباطب(به مسلمانان باشد 
به شهادت آيات ديگر قرآن، مقصود درخواست معجزاتي نامعقول چون نشان دادن ) 3/644

كبْرَ يسألَُك أَهلُ الْكتَابِ أَنْ تنَُزِّلَ عليَهمِ كتَابا منَ السماء فقََد سألَُوا موسى أَ(: خدا به ايشان بود
  ).    1/99شنقيطي، ) (  153/نساء( )منْ ذلَك فقََالُوا أَرِنَا اللَّه جهرَةً

است، ذيل آيه مورد بحث است كه  به آن پي برده المنارسومين مؤيد اين سخن كه صاحب 
ر صورتي كه اگر د )ألََم تعَلمَ أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ(:گويد از قدرت مطلق الهي سخن مي
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و  » ألم تعلم أن االله عليم حكيم«  :بفرمايد، مناسب بود اين گونه بود احكام شرعينسخ  مراد

داند حكمي  مصلحتي كه خدا مي ه دليلشود ب زيرا در بيان حكمت نسخ گفته مي مانند آن،
).  1/416 ،عبده(  شود و اين با علم خدا تناسب دارد نه قدرت او جايگزين حكم ديگري مي

ألَمَ تعَلمَ أَنَّ اللَّه ( :داند ها و زمين را از آنِ خدا مي همين گونه است آيه بعد كه حكومت آسمان
تناسب  :و اين معنا با تغيير و تبديل معجزات انبياء) 107( )لَه ملْك السماوات والأرضِ
  .بيشتري دارد تا نسخ احكام

چنـين   )نْسخْ منْ آيةٍ أَو ننُْسـها نَـأْت بِخيَـرٍ منْهـا أَو مثْلهـا     ما نَ(بر اساس اين تفسير معناي 
بعـدي  بـه پيغمبـر   آن را ( داريـم   مـي اي از معجزات انبياء پيشـين را برن  شود كه هيچ معجزه مي
يـا بـا گذشـت    )  داده نشـد  به پيامبر خاتم  7، چنان كه معجزات حضرت موسيدهيم نمي

در اقناع مردم و ( را  اي بهتر يا لااقل مثل آن مگر اينكه معجزه ،بريم ردم نميزمان آن را از ياد م
  . دهيم ميبه او ) اثبات نبوت

در پايان بحث از اين آيه يادكردني است آناني كه اين آيه را به معناي نسخ احكـام شـرعي   
ا به فراموشـي سـپردن آيـات    كه به معناي تأخير ي »ننُْسها«: اند، در تبيين مراد از انساء آيه دانسته

اند كه مطالعه گذراي اين آثار مـا را از پـرداختن بيشـتر بـه بحـث       است، بسيار به تكلف افتاده
  .  سازد نياز مي درباره اين آيه بي

 ـ ( :آيه دوم رٍ بـلْ أَكثَْـرُهم لا   وإِذاَ بدلنَْا آيةً مكَانَ آيةٍ واللَّه أَعلمَ بِما ينَزِّلُ قَالُوا إِنَّما أَنْـت مفتَْ
   )يعلَمونَ

سـوره بقـره    106فخر رازي براي اثبات نسخ در قرآن، استدلال به اين آيه را نسبت به آيـه  
داند، چه او معتقد است كه نهايت چيزي كه از آيه سوره بقره به دسـت   تر مي ترجيح داده، قوي

ده است؛ ولـي ايـن آيـه سـوره     آيد امكان نسخ آيات است، چون به صورت شرط و جزا آم مي
  ). 639 - 638 /3(كند نحل به جهت خبري بودن، بر وقوع نسخ در قرآن دلالت مي

راغـب  (انـد   يل و استبدال همه به معناي قرار دادن چيزي به جاي ديگـر ابدال، تبديل، تبد
ابـن  ( البته تبديل به معناي تغيير و بدون آوردن جايگزين هم ذكر شـده اسـت  ). 111، اصفهاني
كه نسخ و بـدل را نظيـر هـم بداننـد       ظاهراً همين معاني برخي را بر آن داشته ).1/344، منظور

  ).  1/392طوسي، (
. 1 :است دبار در قرآن آمده است كه بين سه صورت مرد 44و مشتقات آن » دل  ب« ماده 

دست آوردن به معناي ترك كردن چيزي به قصد به  اين استعمالكه  » ب«  جرّ مقارن با حرف



 3/87 شمارة                                   علوم قرآن و حديث -مطالعات اسلامي                                                  20
ومنْ ( :مانند، شود  وارد ميحرف جرّ بر آنچه ترك شده يا بايد ترك شود چيز ديگري است و 

قَالَ أتََستبَدلُونَ الَّذي هو أَدنَى بِالَّذي ( ،)108/بقره( )يتبَدلِ الْكُفْرَ بِالإيمانِ فقََد ضَلَّ سواء السبيِلِ
و در اين استعمال عوض » مكان« آمدن كه بيايد »مكان«كلمه همراه  .2. )61/بقره(ٌ )هو خيَر

ثمُ بدلنَْا مكَانَ السيِّئَةِ (، مانندرساند براي چيز ديگر ميرا بودن چيزي جايگزين 
طَارا فَلا تَأْخُذُوا وإِنْ أَردتمُ استبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآتيَتمُ إِحداهنَّ قنْ(و) 95/اعراف()الْحسنَةَ
آيه مورد بحث نيز همين گونه است كه در ظاهر به معناي جايگزين كردن ). 20/نساء()منْه شيَئًا

و  بيايد كه موارد آن زياد»  مكان «و » ب « بدون اقتران به . 3اي ديگر است؛  اي به جاي آيه آيه
 )بعدما سمعه فَإنَِّما إِثْمه علَى الَّذينَ يبدلُّونَه فَمنْ بدلهَ( :از جملهبه معناي تغيير دادن است، 

  .) 187الباقوري، (  )181/بقره(
اي كه بايد  در بررسي دلالت داشتن يا نداشتن اين آيه بر وقوع نسخ در قرآن، به اولين نكته

در  »آيةٍ«د كه واژه سوره بقره ملاحظه ش 106در بحث از آيه : است »آيةٍ«توجه كرد معناي واژه 
سوره نحل نيز از   معناي آيه قرآن نيست كه اين آيهمورد استعمال قرآني آن به  86هيچ يك از 

دليل اين . اين حالت كلي مستثنا نبوده، به همان معناي نشانه و دليل توحيد يا نبوت است
ه آن است، سخن سياق آيات است كه هر چند بحث آن درباره قرآن و موضع مشركان نسبت ب

و دليل نبوت ايشان است، زيرا در ادامه  قرآن به عنوان معجزه پيامبر اكرم  »آيةٍ«مقصود از 
گفتند اين قرآن را بشري به  ابتدا شبهه منكران قرآن درباره اصل آن مطرح شده است كه مي

و  1تعليم داده است و پاسخ نقضي قرآن كه آن فرد مزعوم زبانش غير عربي است پيامبر 
ولقََد نعَلمَ أَنَّهم يقُولُونَ إِنَّما يعلّمه بشَرٌ لسانُ الَّذي يلْحدونَ إلِيَه أَعجمي (: قرآنْ عربي مبين

تواند به جايگزيني  و بديهي است كه اين شبهه و اشكال نمي )103( )وهذاَ لسانٌ عرَبيِ مبيِنٌ
 7قرآن و اصل نزول آن به واسطه فرشته وحي حضرت جبرئيل  آيات ناظر باشد؛ بلكه به

سپس منكران آيات الهي و نه آيات قرآن را به عذاب دردناك ).  7/468آلوسي، ( مربوط است 
  ).104( )إِنَّ الَّذينَ لا يؤْمنُونَ بĤِيات اللَّه لا يهديهمِ اللَّه ولَهم عذاَب ألَيم(: هشدار داده است

نيز مؤيد ديگر اين سخن است، زيرا در ادامه آيه اشاره شده كه  101قرائن داخلي خود آيه 
را به افترا و دروغ بستن قرآن به خدا، نه دروغ گفتن درباره نسخ  مشركان، پيامبر صادق 

ه اين كاست بر اين كه مقصودشان ادعاي پيغمبر ٍ)قَالُوا إِنَّما أنَْت مفتَْر(:اند آيات متهم كرده

                                                 
كـه البتـه بـه    ) 4/131سـيوطي،  . 17/300طبـري،  (هاي وارد در شأن نزول آيه نام اين فرد، سلمان فارسي ذكر شده است  در يكي از احتمال. 1

 .)225؛ ابن عبد المحسن الحميدان، 141 - 140ابن هادي الوادعي، (  اند بدان توجه نكردهجهت ضعف سند، برخي محققان 
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طور كه علامه طباطبايي   قرآن سخن خداست و معجزه ايشان؛ نه سخن خود وي و همان

»  إنما يعلِّمه بشرٌ و ينسب ما تعَلَّمه منه إلى االلهِ افتراء عليه«: فرموده است، تقدير آيه چنين است
)12/347 .(  

نا اراده شده است، ن معآمده همي در آيات ديگر قرآن كه اين اتهام مشركان به پيامبر 
أمَ (و ) 4/فرقان()وقَالَ الَّذينَ كَفَرُوا إِنْ هذاَ إِلا إِفْك افتَْراَه وأَعانَه عليَه قَوم آخَرُونَ(مانند آيه

كلَنْ قبيرٍ منْ نَذم ما أَتَاها ممقَو رتنُْذل بِّكنْ رقُّ مالْح ولْ هب قُولُونَ افتَْراَهونَ يتَدهي ملَّهَلع( 
متذكر شدن اين تهمت مشركان در برخي آيات تحدي و هماوردطلبي قرآن از آنان ). 3/سجده(

وما كَانَ هذاَ الْقُرآْنُ أَنْ (: گفته افتراست در مقابل اين تهمتشان تأييد ديگري بر معناي پيش
يقَ الَّذدنْ تَصلَكو ونِ اللَّهنْ دفتَْرىَ مينَ يالَمْبِّ العنْ رم يهف بيتَابِ لا ريلَ الْكتَفْصو هيدنَ ييي ب

 )دقينَأَم يقُولُونَ افتَْراَه قُلْ فَأْتُوا بسِورةٍ مثْله وادعوا منِ استَطعَتمُ منْ دونِ اللَّه إِنْ كنُتْمُ صا)37(
هاي  توانند آنها هم از همين سوره است كه اگر ميها خواسته و حتي از آن) 38 -  37/يونس(

أَم يقُولُونَ افتَْراَه قُلْ فأَْتُوا بعِشْرِ سورٍ مثْله مفتَْريَات وادعوا منِ استَطعَتمُ منْ (: دروغين بياورند
هاي پريشان،  ر خوابآمدن افترا دانستن قرآن در كنا). 13/هود( )دونِ اللَّه إِنْ كنُْتمُ صادقينَ

دهد كه تهمت افترا به اصل وحي قرآني ناظر است نه  شعر و سحر خواندن آن نيز نشان مي
بلْ قَالُوا أَضغَْاثُ أَحلامٍ بلِ افتَْراَه بلْ هو شَاعرٌ فَليْأْتنَا بĤِيةٍ كَما أُرسلَ ( :جايي آيات نسخ و جابه

ا تتُْلَى عليَهمِ آياتنَُا بينَِّات قَالُوا ما هذاَ إِلا رجلٌ يريِد أَنْ يصدكمُ عما وإِذَ( ،)5/انبياء( )الأولُونَ
 هذاَ إِلا كَانَ يعبد آباؤُكمُ وقَالُوا ما هذاَ إِلا إِفْك مفتَْرىً وقَالَ الَّذينَ كَفَرُوا للْحقِّ لَما جاءهم إِنْ

در ادامه آيات نيز خداوند سبحان در مقابل اين اتهام، اين گونه از پيامبر ). 43/سبأ( )سحرٌ مبيِنٌ
إِنَّما (: بندند كه به آيات خدا ايمان ندارند دفاع كرده است كه تنها كساني دروغ مي اكرم 

اللَّه اتيĤِنُونَ بؤْمينَ لا يالَّذ بفتَْريِ الْكَذ105( )ي     .(  
هاي قرآني آن به معنـاي   سوره نحل همانند بقيه استعمال 101در آيه  »آيةٍ«كلمه نتيجه آنكه 

توان گفت كه مقصود از تبديل آيـات در   است، از اين رو نمي) يا توحيد ( نشانه و دليل نبوت 
  .   نسخ آيات احكام است )وإِذاَ بدلنَْا آيةً مكَانَ آيةٍ(: فرمايد اين آيه كه مي

كـه در  ي نسخ باشد به ايناصل اين مطلب كه تبديل به معناالبته نبايد از نظر دور داشت كه 
آوردن چيزي به جاي چيز ديگر و اين لزوماً به معنـاي   ،ازاله و ابطال است؛ اما در تبديل ،نسخ

بيـان نسـخ و حكمـت آن بـود      ،اگـر مـراد  نيست يا اينكه  مخدوش است، نسخ شدن مبدلٌ منه
نيـز    »مكَـانَ «همچنين در اين صـورت لفـظ   و »ةبĤي ةلنا آيإذا بد«: فرمود ميگونه  اين بايست مي
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     .)7/362الخطيب، (بود اضافه 

  : نحل بر نسخ، از جهاتي ديگر نيز مردود است 101دلالت آيه 
تثبيت قلب و قدم مؤمنان و هدايت و بشارت  102تبديل آيات كه در آيه حكمت  -

لْ نَزَّلَه روح القُْدسِ منْ ربِّك بِالْحقِّ ليثبَِّت الَّذينَ آمنُوا وهدى وبشْرىَ قُ(: مؤمنان ذكر شده
 .و آمدن آيه ناسخنه صرف تبديل و جايگزيني آيات مربوط است به نزول قرآن )للْمسلمينَ

ه نسخ حكمي چ نيستند، با نسخ آيات سازگارمذكور اصلاً  هاي حكمت حتي برخي معتقدند كه
شد تا تثبيت و شادماني، به  و جايگزين شدن حكمي ديگر به جاي آن، بيشتر موجب ترديد مي

  .)369، همان( مثل تحريم خمر و تشديد حكم زنا ،آمد ويژه هنگامي كه حكمي شديدتر مي
بـه نسـخ و بيـان     اشـاره نظر كساني كه اين آيـه را   در رد التفسير القرآني للقرآنصاحب  -

ايـن آيـه توجـه    سوره نحل و ها به مكي بودن ناست كه آ گفتهدرستي ه اند ب آن دانستهحكمت 
و حكمي ديگر به جـاي   شودحال آنكه در مكه هنوز حكمي نازل نشده بود تا نسخ  ؛اند نداشته
طبق مشهور پژوهندگان علوم قرآني نزول آيات احكام در مدينه بوده است  .) 7/369(  آن بيايد

  : اندهاي تمايز آيات و سور مكي و مدني از هم مطرح كرده از ملاكو اين را يكي 
از هشام چنين نقل شده  البرهان في علوم القرآنترين اثر جامع مدون علوم قرآني  در قديمي

شبيه همين سخن را از دارمي نقل . »فهي مدنيةٌ و الفرائض فيها الحدود كرتذُ سورةٍ كلُّ«: است
 جماعـةٌ  علي هذا القـولِ  قد نص«: ورد تأييد بيشتر دانشمندان دانسته استكرده و اين نظر را م

سيوطي نيـز  ).  1/187زركشي، (  »من المفسرينَ و به قال كثيرٌ حنبلَ بنُ منهم احمد ؛من الأئمةِ
 (» هو لا نحـو  حـد  كـن بمكـةَ  لـم ي «: همان سخن هشام و ديگران را نقل و خودش گفته است

همين گونـه  . دهد در ديدگاه او نيز احكام به مدينه اختصاص دارند كه نشان مي)  1/58 ،الاتقان
 المكـيِّ  فـي القسـمِ   رَثُكَ...  و الأخلاقَ العقائد أنَّ لا ريب«است اين سخن درباره آيات مكي كه 

عـن   التحـدثُ «: و ذكر اين چنينِ خصوصيت آيـات و سـور مـدني   » بها العنايةُ عنها و التحدثُ
و  و الإجتماعيـةِ  و الحربيـةِ  و الجنائيةِ المدنيةِ القوانينِ و انواعِ الأحكامِ و تفاصيلِ شريعِالت دقائقِ

كـه شـبيه آن را در   ) 1/185زرقاني، (» و المعاملات العبادات ضروبِ و سائرِ الشخصيةِ الحقوقِ
 ـ: ك.ر(توان ملاحظه كرد  مرتبط نيز مي آثار ديگر علوم قرآني و غير آن در مباحث ن جـوزي،  اب

؛ ديب البغا و 1/222، ابن عقيلة؛ 26؛ قسطلاني، 340 - 339، فنون الافنان في عيون علوم القرآن
؛ 41 - 39؛ ابـراهيم،  77 - 76؛ حكـيم،  184-181؛ صبحي صالح، 628؛ أشيقر، 66ديب مستو، 

ــحاته،  ــي، 60 - 45ش ــد ؛ دروزه، 80-77؛ حجت ــرآن المجي ــره،  ؛ 58، الق ــو زه ؛ 610 - 609اب
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        ). 43ري، الخض

نظرات موجود درباره ترتيـب نـزول   است و در همه محل اتفاق نيز مكي بودن سوره نحل 
رسند در زمره  سور قرآن كه به استقصاء نگارنده به بيش از بيست و حدود سي نظر متفاوت مي

 ها، روايات منسوب هاي مكي قرآن ذكر شده است كه از اين ميان شماري از ترتيب نزول سوره
و تعـدادي از صـحابه اسـت و جمعـي،      7، امـام صـادق  7، حضرت علي به پيامبر اكرم

و  1پژوهان متقدم و برخـي، حاصـل تحقيقـات متـأخران شـيعه و سـني       نظرات مفسران و قرآن
در ترتيب نزول مشهور قرآن نيز كه حاصل تحقيقات بيشترِ متأخران و مورد  2.بعضي مستشرقان

ادمين سوره فرود آمده از آسمان وحي است؛ كساني چون آيـت  اعتماد آنهاست سوره نحل هفت
-58(، زنجاني )611(، راميار )308(، نكونام )16 - 1/15(، دروزه )107 - 1/104(االله معرفت  

بحـث را  ورد كه آيه م حتي علامه طباطبايي ،)23(و رشاد خليفه ) به بعد 71(، رأفت سعيد )61
را  101آيـه   سـت، اثابـت كـرده   آيات سوره نحل را  از بيانگر نسخ دانسته و مدني بودن برخي

 سيوطي نيز اين آيه را در مستثناهاي اين سـوره ذكـر نكـرده اسـت     ). 12/252( د ندان مكي مي
        .) 1/60، الاتقان(

سوره نحل نه مفهوم و نه منطـوقش بـر نسـخ آيـات احكـام در قـرآن        101نتيجه آنكه آيه 
تواند باشد بايد آن را با توجه به معناي  ل اين آيه چيست و چه ميلكن اينكه مدلو. دلالتي ندارد

كه گفته شد دليل و نشانه نبوت يا توحيد اسـت و در تبيـين مـراد از تبـديل آيـات       »آيةٍ«كلمه 
  .  روشن ساخت )وإِذاَ بدلنَْا آيةً مكَانَ آيةٍ(

در قبل ملاحظه شد، درباره  عبد الكريم الخطيب كه دلالت اين آيه بر نسخ را نپذيرفته و
به اين بيان كه در . ستها هترتيب و چينش آيات در سورمدلول اين آيه معتقد است كه مراد، 

گرفت  اي مكي قرار مي طور موقت در سورهه شد كه ب در مكه آياتي نازل مي ،مدت نزول قرآن
دادند و  جاي مياي مدني  در سوره ،جاي آن را عوض كرده اكرم پيامبر ،و بعد در مدينه

اي مكي مشخص  مكان آن را در سوره رسول خدا شد كه  بالعكس آياتي در مدينه نازل مي
وما كاَنَ اللَّه ليعذّبهم (سوره انفال 33مثل اينكه آيه  ،هايي را نيز ارائه كرده است نمونه. كردند مي

هو مهّبذعم ا كَانَ اللَّهمو ِيهمف أَنْترُونَوتغَْفسي طور موقت در يك ه در مكه نازل شد و ب )م
آن را به اين سوره  پيامبر ،سوره مكي جاي داده شد تا اينكه با نزول سوره انفال در مدينه

                                                 
  .772 - 2/720ابي، موسوي دار: بنگريد به. 1
  . 374 - 371 خليفه، محمد،: ك.رودويل، جفري، موير و نولدكه ر: براي اطلاع از ترتيب مورد نظر كساني چون. 2
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  له موجب اعتراض مخالفان شده بود به اينكه محمدئاين مساز نظر الخطيب  .كردندمنتقل 

مانند ست؛ ده است و اينها ساخته و پرداخته خود اواين سخنان را به دروغ به خدا نسبت دا
كند تا  كند و ابيات آن را پس و پيش مي شاعري كه پس از سرودن شعر مدتي با آن كار مي

اين اتهام اين مشركان و بيان  بحث سوره نحل در رد وردآيه م از اين رو ،اينكه درست شود
  .     )7/362( مكان آنها نازل شده است حكمت نامرتب بودن آيات قرآن در بدو نزول و تغيير

تواند فرض داشته باشد، همان اشكال  مي التفسير القرآني للقرآنهر چند اين سخن صاحب 
و ضعفي را دارد كه خود او به معتقدان به نسخ وارد ساخته است و آن مكي بودن سوره نحـل  

چنـين اشـكالي بـراي مشـركان      گفته ايشان تنها در مدينه زمينه ايـراد  زيرا در حالت پيش ؛است
اشـاره   شـود كـه در مدينـه بـود كـه پيـامبر        در تبيين خود ايشان ملاحظه مـي  .شد فراهم مي

اي مدني منتقل  اي از سور مكي كه به طور موقت در آن قرار گرفته بود، به سوره فرمود تا آيه مي
دادند تا آن را در  دستور مي اي، پيامبر  شود و بالعكس باز در همين مدينه بود كه با نزول آيه

در مدينه بود كـه مخالفـان قـرآن و     اي مكي جاي دهند، بنابراين تنها با اين كار پيامبر  سوره
سوره نحـل نـازل    101توانستند اعتراض كنند و آن گاه در پاسخ اين اعتراض آنها آيه  پيامبر مي

در مدينـه و در   1مشـركان شود و در جهت خاموش كردن معترضان كه البته اين نحوه حضـور  
جـايي آيـات    را در جابـه  زمان استقرار دولت اسلامي تأمل برانگيز است، حكمت كار پيامبر 

  .   اند روشن سازد؛ حال آنكه به تفصيل ثابت كرديم كه اين سوره و آيه مكي
 مناسب آن است كه »آيةٍ«در اين ميان با توجه به مباحث پيشين درباره سياق آيه و معناي 

، چه ه در فضايي نازل شده است كه مشركان خواهان تبديل و تغيير قرآن بودندآياين بگوييم 
سوره بقره نقل سخن مشركان در سوره يونس آمد كه سوداي  106پيش از اين در بحث از آيه 

بقُِرآْنٍ غيَرِ هذاَ  قَالَ الَّذينَ لا يرْجونَ لقَاءنَا ائْت(: را داشتند تغيير يا تبديل معجزه پيامبر اكرم 
 101و در پاسخ اين درخواست آنها آيه ) 15( )أَو بدلّْه قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَّه منْ تلقَْاء نَفْسي

مكي بودن سوره يونس و نزول آن پيش از سوره نحل بر اساس همه . سوره نحل نازل شد
  .     اي بر صحت اين احتمال است هاي مورد اشاره در قبل، قرينه ترتيب نزول

وإِذاَ بدلنَْا آيةً مكَانَ آيةٍ واللَّه (: فرمايد بر اين اساس معناي اين دو آيه سوره نحل كه مي
سِ منْ ربكِّ قُلْ نَزَّلَه روح القُْد)101(أَعلمَ بِما ينَزِّلُ قَالُوا إِنَّما أَنْت مفْتَرٍ بلْ أَكثَْرُهم لا يعلَمونَ 

اين قرآن گرچه  !اين است كه اي پيامبرِ ما )بِالْحقِّ ليثبَِّت الَّذينَ آمنُوا وهدى وبشْرىَ للْمسلمينَ
                                                 

 .در بحث از سياق آيه ملاحظه شد كه روي سخن در اين آيات با مشركان است. 1
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باز هم اينان از افترا خواندن آن و  ،نازل كنيمبه جاي آن معجزه ديگري را  را برداشته ومعجزه 

از جانب خدا  7 اي است كه جبرئيل ل آنكه اين معجزهحا ؛دارند مفتر ناميدن تو دست برنمي
. به حق بر تو نازل كرده است تا مؤمنين را ثبات بخشيده و موجب هدايت مسلمانان شود

معجزه و  قرآنِ :كه چون ما به جاي معجزات ديگر انبياء توان معنا كرد  گونه نيز مي اين
  ....؛ حال آنكه گويند ايم آنها چنين و چنان مي معجزه قرآن را به تو داده

 )يمحوا اللَّه ما يشَاء ويثبِْت وعنْده أُم الْكتَابِ(: آيه سوم
در اين آيه برخلاف دو آيه پيشين از آيـه قـرآن سـخني نيسـت و تنهـا بـه صـورت كلـي         

 كنـد و ام الكتـاب   فرمايد كه خداوند هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات مـي  مي
انـد در   در ميان كساني كه اين آيه را مستمسك قرآني نسخ ذكر كرده. نزد اوست) لوح محفوظ(

در ناسخ و منسوخ ابن سلّام روايتـي از  ) 54(اثر ابن شهاب زهري به ذكر آيه بسنده شده است 
يبدل من القرآن ما يشاء فينسـخه  «: ابن عباس آمده كه آيه را به ناسخ و منسوخ معنا كرده است

عبد االله بن حسين بن قاسم نيز آيه را بر ايـن  ). 5(» يشاء فلا يبدله، وعنده أم الكتابيثبت ما و 
فرمايـد كـه    آيـه مـي  «: گويـد  او مي. اي ندارد اساس معنا كرده و به حجت اين سخن هيچ اشاره

كنـد و   خداوند هر چه از احكام و فرايض مذكور در آيات قرآن را كه بخواهد با نسخ محو مي
شود و در واقع خداوند دستور داده كه ديگر بر اساس  اين كار، ديگر عمل به آن آيه ترك ميبا 

در مقابل، احكامي را كه در آيـات  . آن آيه حكم نشود و هر چه در قبل عمل شده گذشته است
اين را نيز افزوده . »آورد د و جايگزيني براي آنها نميگذار ديگر بدانها حكم كرده است، باقي مي

كند كه اصل كتـاب نـزد خـدا و در علـم او ثابـت       بيان مي )وعنْده أُم الْكتَابِ(ت كه عبارتاس
اند و خـواه آنهـايي كـه نسـخ      شود؛ خواه آنهايي كه نسخ شده است و هيچ چيز از او فوت نمي

اند و چه احكامي كه بعد از اين نسـخ خواهنـد شـد     اند و چه آنهايي كه تاكنون نسخ شده نشده
)32   .(       

الـذكر ابـن عبـاس كـه بـه دو طريـق آن را آورده اسـت،         ابن جوزي علاوه بر روايت پيش
روايات ديگري همانند آن از عكرمه، محمد بن كعب و محمد بن سيرين نقل كرده است كه در 

عبد العظيم زرقـاني نيـز تنهـا    ). 87 - 85(هيچ يك به چگونگي استناد به آيه اشاره نشده است 
در مسئله نسخ در شريعت مطهر  ه اسلام و پيامبرزنندگان ب ارد كه اين آيه در رد طعنهاشاره د

  ).2/139(نازل شده است 
در اين ميان بايد توجه داشت كه غير از عالمان مذكور در قبل، افراد ديگري كه اين آيـه را  
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ت كه آن را مخـتص  اند، اين گونه نيس دليل بر وقوع نسخ دانسته و دلالت آن را بر نسخ پذيرفته

تواند شامل نسـخ نيـز    اند كه مي به ناسخ و منسوخ بدانند؛ بلكه آيه را داراي معناي عامي دانسته
  : باشد

سوره   سوره نحل و اين آيه 101سوره بقره، آيه  106ـ فخر رازي كه به هنگام بحث از آيه 
در ) 639 - 3/638(دانـد   تر از آيه سوره بقـره مـي   رعد را براي اثبات وقوع نسخ در قرآن قوي

تفسير اين آيه ابتدا تصريح دارد كه اين كريمه در پاسخ به اشكال نسخ شرايعِ پيشين با شريعت 
لو كان في دعوي الرسالة محقاً لما نسـخ الأحكـام التـي    : قالوا«: نازل شده است پيامبر مكرم 

الإنجيـل، لكنـه نسـخها و حرفهـا      نص اللّه تعالى عليه ثوبتها في الشرائع المتقدمة نحو التوراة و
فأجـاب  . نحو تحريف القبلة، و نسخ أكثر أحكام التوراة و الإنجيل، فوجب أن لا يكون نبيا حقـا 

سپس ضمن بيان معنـاي آيـه بـه    . »)يمحوا اللَّه ما يشَاء ويثبِْت( :اللّه سبحانه و تعالى عنه بقوله
ميرانـد و   گـاه مـي   ،كند سازد و گاه زنده مي دوم ميگاهي مع ،كند اينكه خداوند گاهي ايجاد مي

: گويد بعيد نيست كه نسخ هم در اين معنـا داخـل باشـد    سازد زماني فقير، مي نياز مي زماني بي
سپس . »فكذلك لا يبعد أن يشرع الحكم تارة ثم ينسخه أخرى بحسب ما اقتضته المشيئة الإلهية«

يكي اينكه آيـه معنـاي عـام دارد و شـامل     : جود دارداشاره دارد كه دو نظر در تفسير اين آيه و
شود كه اين معنا را با ظاهر الفاظ آيه  محو و اثبات رزق، اجل، سعادت، شقاوت ايمان و كفر مي

آن گـاه خاطرنشـان   . داند و رأي دوم اينكه اين آيه تنها مختص برخـي از اشقياسـت   مطابق مي
ين آيه وجود دارد و ضمن بر شمردن ده وجـه  سازد كه بر اساس تقرير دوم، چند وجه در ا مي
يك وجه اين است كه مراد از محو و اثبات نسخ حكم گذشته و آوردن حكمي ديگر : گويد مي

نسخ الحكم المتقدم و إثبات حكم آخر بدلا عن : المراد من المحو و الإثبات«: به جاي آن است
  ). 52 - 19/50( و بعد از آن به مسأله هيچ اشاره ديگري نسخ ندارد» الأول

كند كه با توجـه   دهد و اشاره مي ـ يوسف بن الجديع نيز عام بودن معناي آيه را ترجيح مي
دانند، مانند روايت ابن عباس و  به اين عموميت، رواياتي كه آيه را به معناي ناسخ و منسوخ مي

و ما يشاء إثباتـه،   فيما يشاء االله محوه ةعام ةهذه آي«: توانند صحيح باشند عكرمه كه گذشت، مي
كمحو الذنوب بالمغفره و محو الحكم بغيره و الآية بسواها و علـم جميعـه عنـده سـبحانه فـي      

و عليه فيصح قول من فسر هذه الآية بإدراج الناسخ و المنسـوخ كمـا   . كتاب ما محا منه و أثبت
  ). 223 - 222( » روي عن ابن عباس و صح عن عكرمه

فتكـون الآيـة عامـة فـي جميـع      «: اند معناي آيه را ترجيح داده مفسران ديگري نيز عام بودن



            27                      بحثي در دلالت مستندات قرآنيِ وقوع نسخ در قرآن و مدلول آنها        1390پاييز و زمستان 
إن الآية عامة في جميع الأشياء، و المحو : و الخلاصة«). 329/ 10قرطبي، (» الأظهر الأشياء و هو

  ).  13/186، زحيلي(» و الإثبات وارد فيها
ته نيامده شود، هيچ توضيحي درباره اين نك هاي گذشته ديده مي همان طور كه در نقل قول

است كه بر فرضِ پذيرش شمول نسخ به جهت عموم آيه، محو يك آيه و اثبات آن به چه 
تواند به  شود و آيا اثبات يك آيه مي معناست و آيا اصلاً در نسخ احكام، آيه منسوخ، محو مي
گذشته از اين، ملاحظه سياق نشان . معناي نزول آيه ناسخ باشد؟ و سؤالات ديگري از اين قبيل

تواند بر نسخ احكام دلالت داشته باشد، چه در آيه پيش از آن سه  دهد كه اين آيه نمي مي
آنها  يرسولانى فرستاديم و برا) نيز(ما پيش از تو . 1: شود متذكر مي مطلب را به پيامبر 
بياورد،  يا معجزه) ز پيش خودا(توانست  يهيچ رسولى نم. 2؛ قرار داديم يهمسران و فرزندان

ولقََد (: ) مقرّر است ي، موعديهر كار يو برا (دارد  يا هر زمانى نوشته. 3؛ فرمان خداه مگر ب
بِإِذْنِ اللَّه لكلُِّ أَرسلنَْا رسلا منْ قبَلك وجعلنَْا لَهم أَزواجا وذُريِّةً وما كَانَ لرَسولٍ أَنْ يأْتي بĤِيةٍ إِلا 

تَابلٍ كدهد كه آيه در پاسخ سه مطلب مخالفان درباره رسول  اين نحو بيان نشان مي ).38()أَج
درخواست آوردن . 2اشكال به ايشان به جهت داشتن زن و فرزند؛ . 1: نازل شده است خدا 

درخواست فرارسيدن زمان برخي امور، مثل اينكه به استهزا . 3معجزاتي مطابق ميل آنها؛ 
آيد كه اين مطلب را آيه چهلم تأييد  شده خدا سراغ ايشان نمي گفتند چرا عذاب وعده داده مي
دهيم به تو  يها را كه به آنها وعده م از مجازات يا اگر پارهفرمايد  مي كند كه به پيامبر مي

تو را بميرانيم، در هر حال تو فقط مأمور )  ها پيش از فرا رسيدن اين مجازات (نشان دهيم يا 
وإِنْ ما نُريِنَّك بعض الَّذي نعَدهم أَو نتََوفَّينَّك فَإِنَّما عليَك (: بر ماست ) آنها (و حساب  يابلاغ

ابسنَا الْحَليعلاغُ وْالب(.    
شود اينكه مفسري چون زمخشري ظاهراً به جهت فـرار از اشـكال    بر اين اساس روشن مي

اي معنـا   در آيه پيشين بـه گونـه  را  »آيةٍ«واژه  سياق، در برداشت معناي نسخ از آيه مورد بحث،
و ما كان لهم أن يأتوا بĤيات برأيهم و لا يأتون بمـا يقتـرح   «: كرده كه به آيه قرآني نزديك است

عليهم، و الشرائع مصالح تختلف باختلاف الأحوال و الأوقات، فلكل وقت حكـم يكتـب علـى    
حهم يمحوا اللَّه ما يشاء ينسـخ مـا يستصـوب    يفرض عليهم على ما يقتضيه استصلا: العباد، أى

، تحكمـي  ) 2/534( »  نسخه، و يثبت بدله ما يرى المصلحة في إثباته، أو يتركـه غيـر منسـوخ   
وما كَانَ لرَسولٍ أَنْ يأْتي بĤِيـةٍ إِلا بِـإِذْنِ   (بيش نيست، زيرا گويا او توجه نداشته است كه عبارت

ا شامل همه انبي )اللَّه گونه نبود كه بر همه ايشـان آيـه نـازل شـود و شـريعتي       شود و اين مي
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  . اي داشته باشند خاص داشته باشند تا احكامشان تغيير يابد يا معاصرانشان پيشنهاد نزول آيه

در تبيين مدلول اين آيه از  تفسير الحديثسياق آيات موجب آن شده است كه صاحب 
رد درخواست كافران . 2كافران براي عذاب وعيد داده شده، رد استعجال . 1 ميان سه احتمالِ

نسخ شرايع پيشين با قرآن و نسخ احكام در قرآن، بهترين سخن را كه . 3براي آوردن معجزه و 
سوره غافر نيز آن را تأييد  78است گزينه دوم بداند كه از نظر او آيه هماهنگ كاملاً با سياق 

رسلا منْ قبَلك منْهم منْ قَصصنَا عليَك ومنْهم منْ لمَ نقَْصص عليَك وما ولقََد أَرسلنَْا ( :كند مي
ةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهيĤِب يأْتولٍ أَنْ يرَستواند درست باشد، چه از  البته اين سخن دروزه نيز نمي. )كَانَ ل

ر سه احتمال مذكور ايشان منحصر نيست و هاي مطرح درباره مدلول اين آيه د يك سو احتمال
فرمايد  كه مي 38  در آيه »آيةٍ«كند كه مراد از  سوره غافر تنها تأييد مي 78از سوي ديگر آيه 

)ةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهيĤِب يأْتولٍ أَنْ يرَسا كَانَ لمكند كه آوردن معجزات به  معجزه است و بيان مي )و
بلكه به اذن پروردگار است؛ نه اينكه مراد از محو و  ،خودشان نيست به دست دست انبيا 

رد درخواست كافران باشد؛ هر چند مؤيد بودن آيه مذكور سوره غافر در  39اثبات در آيه 
معجزه است نه چيز ديگر وگرنه صرف  »آيةٍ«صورتي است كه سياق آن نشان دهد كه مراد از 

  .    دليل بر تأييد آن باشد تواند نمي 38مشابهت لفظي با آيه 
رسد كه درست آن است كـه همچـون صـاحب     در هر حال درباه مدلول اين آيه به نظر مي

نـزول  در سـياق  )يمحـوا اللَّـه مـا يشَـاء ويثبِْـت     ( جملهمعتقد شويم كه هر چند  تفسير نمونه
كند كه  يامل را بيان مو ش ييك قانون كلاست، پيامبران وارد شده  رمعجزات يا كتب آسمانى ب

علامه طباطبايي  نيز بر ايـن نظـر بـوده، مخصـص     ). 10/241(ورد تأييد روايات نيز است در م
 نبودن سياق را اتصال اين جمله با عبارت)  تَـابـلٍ ككُلِّ أَجل(    در قبـل و عبـارت)  أُم هنْـدعو

محـو و اثبـات    ،منظـور ور يابـد كـه   شود آيه در اين ظه داند كه موجب مي در بعد مي )الْكتَابِ
كتابى كه خداوند در يك زمانى اثبـات كـرده،    ؛ يعنياست در زمان) حكم و قضاي الهي(كتاب 

كنـد و اشـاره    ياثبـات م ـ را  يكند و كتـاب ديگـر   يبعد آن را محو م يها اگر بخواهد در زمان
آيـه قبلـي اسـت    ) لٍ كتَابلكُلِّ أَج(كند كه بر اساس اين تبيين، عبارت مورد بحث، تعليل  مي

)11/375 - 376(.    
  : توضيح بيشتر درباره مدلول آيه اين گونه آمده است نمونه تفسيردر 

مرحلـه قطعيـت كـه     ييك ـ: تحقق موجودات و حوادث مختلـف جهـان دو مرحلـه دارد    «
 تعبير تاب مادريعني ك  )أُم الْكتَابِ(گونه دگرگونى در آن راه ندارد و در آيه فوق از آن به  هيچ
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مشروط كه در اين مرحله دگرگونى در آن  به تعبير ديگر يمرحله غير قطع يشده است و ديگر

   و »لوح محفوظ« نيز از اين دو، به يگاه .شود يمتعبير راه دارد و از آن به مرحله محو و اثبات 
چـه نوشـته شـده    از اين دو لوح، آن ييك دربه اين جهت كه شود،  يم تعبير» لوح محو و اثبات«

ممكـن اسـت    يامـا ديگـر   ؛محفوظ است وجه دگرگونى در آن راه ندارد و كاملاً است به هيچ
   .نوشته شود يآن چيز ديگر يجاه در آن نوشته شود و سپس محو گردد و ب يچيز

يـك حادثـه را بـا اسـباب و علـل نـاقص آن در نظـر         ياما حقيقت امر اين است كه گـاه 
طبيعتش نابود كردن يك انسان است مورد توجـه   يرا كه مقتضا اي ندهكش سم مثلاًو گيريم  يم

 يـك ضـد   ،خبر از اينكه اين سم بى .ميرد هر كس آن را بخورد ميكه يم يگو يدهيم و م يقرار م
در اينجا اين حادثه يعنى مرگ . كند يمي سم هم دارد كه اگر پشت سر آن بخورند اثرش را خنث

است كـه   » محو و اثبات« آن لوح  يجا ،ندارد و به اصطلاح يبه خاطر خوردن سم جنبه قطع
ولى اگر حادثه را بـا علـت تـامش،     .تغيير و دگرگونى با توجه به حوادث ديگر در آن راه دارد

در مانند اينكـه   ،ط و از ميان رفتن همه موانع، در نظر بگيريميو اجتماع همه شرا يوجود مقتض
توأم در نظر بگيريم آن مثال بالا سم را با نخوردن ضد ،است و بـه   يقطع در اينجا ديگر حادثه

  .گونه دگرگونى در آن راه ندارد است و هيچ »الكتاب ام«و » لوح محفوظ«اصطلاح جايش در 
علم به : داردتوان بيان كرد و آن اينكه علم خداوند دو مرحله  ياين سخن را به نوع ديگر م

 ام«بـه  اسـت، از آن  مربـوط  آنچـه بـه مرحلـه دوم     .ممقتضيات و علل ناقص و علم به علل تا
لـوح محـو و   «به است  مربوطآنچه به مرحله اول از شود و  يمتعبير » لوح محفوظ«و » الكتاب
آن بنويسـند يـا    يرو ياز آسمان گذارده نشده است كه چيز يا در گوشه يوگرنه لوح؛ »اثبات

  )242 - 10/240( »كننددر آن ثبت را  يمحو كنند و چيز ديگر
در تفسير اين آيه نيز آمده است، از جملـه در فرمايشـي    :اين معنا در روايات اهل بيت 

و قسمت  شود يحقق مم است كه حتماً يقسمتى از حوادث حتمآمده است كه  7از امام باقر
دارد و هر كدام را اراده  يم مقدمبخواهد  هر كدام را .است نزد خدا مشروط يطيبه شرا يديگر
، لا محالـةَ  كائنةٌ محتومةٌ أمور الأمورِ منَ«: دكن يت مبكند و هر كدام را اراده كند ثا يحو مم ،كند

  »منهـا مـا يشـاء    ثبـت و ي و يمحو ما يشاء م فيها ما يشاءقد، يااللهِ عند موقوفةٌ أمور و من الأمورِ
  ).  2/217عياشي، . 243، برقي(

اگر يك آيه در قرآن نبود مـن از حـوادث   : رموداست كه ف 7نيز در سخني از امام سجاد 
 7كه كدام آيه، امام  پرسد ميو وقتي راوي  دادم يگذشته و آينده تا روز قيامت به شما خبر م
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عياشـي،  ( )يمحـوا اللَّـه مـا يشَـاء ويثبِْـت وعنْـده أُم الْكتَـابِ       ( :سوره را تلاوت كردند 39آيه 

2/215.(   
إِذاَ تتُْلَى عليَهمِ آياتنَُا بينَِّات قَالَ الَّذينَ لا يرْجونَ لقَاءنَا ائْت بقُِرآْنٍ غيَرِ هذاَ أوَ و(:آيه چهارم

 ّي أَخَافإِن ى إلَِيوحا يإِلا م ِي إِنْ أَتَّبعنَفْس لقَْاءنْ تم لَّهدي أَنْ أُبكُونُ لا يقُلْ م لّْهدبيصإِنْ ع ت
 )15/يونس( )ربِّي عذاَب يومٍ عظيمٍ

در ابتداي بحث ملاحظه شد كه اين آيه چندان مورد استشهاد براي اثبـات وقـوع نسـخ در    
سخ قرآن بـه قـرآن دلالـت    نحاس در تمسك به اين آيه تنها اشاره دارد كه آيه بر ن. قرآن نيست

آيه برهاني است بر اينكه تنها خداونـد  گويد كه اين  يوسف بن الجديع نيز صرفاً مي). 10(دارد 
كند و هيچ راهي براي اين كار جز وحي و تنزيـل خـدا    اي را با آيه ديگر تبديل مي است كه آيه

فيها برهان علي أن االله عزّ و جلَّ هو الذي يبدل الآية بالآية لا سبيل إلي ذلـك بوحيـه و   «: نيست
  ).    224(» تنزيله

ته شده فرع بر دلالت آن بر وقوع نسخ در قرآن اسـت؛ بـه ايـن    دلالت اين آيه بر موارد گف
اسـت سـپس از آن،   ) نسـخ (ه مدلول آيه، تبديل آيات قرآنـي  معنا كه ابتدا بايد مشخص شود ك

لكـن پـيش از ايـن ذيـل آيـه اول      . نسخ قرآن به قرآن يا انحصار آن در خداوند را استفاده كرد
سوره يـونس، متعـرض آيـه مـورد      20در آيه » آيه « به هنگام بحث از معناي واژه ) 106/بقره(

درخواست مشـركان   15ي  بحث كه در سياق آن قرار گرفته است نيز شده، گفتيم كه مدلول آيه
  . براي آوردن معجزه ديگري غير از قرآن يا تغيير محتواي آن است  از پيامبر اكرم

  
  منابع 

، مكتبة المعـارف ؛ چاپ اول، عد آي الكتاب العزيز المحرر الوجيز فيابراهيم موسي، عبد الرزاق علي؛ 
 .م1988./ق1408رياض، 

؛ چـاپ سـوم، دار عمـار، عمـان،     بحوث منهجيـة فـي علـوم القـرآن الكـريم     ابراهيم، موسي ابراهيم؛ 
  .م1996./ق1416

احمد حسـن فرحـات؛ چـاپ    : ؛ تحقيقالايضاح لناسخ القرآن و منسوخهابن ابي طالب القيسي، مكي؛ 
 .م1986./ق1406المناره، جده،  اول، دار

حـاتم صـالح   : ؛ تحقيـق ناسخ القرآن العزيز و منسـوخه االله بن عبد الرحيم بن ابراهيم؛  هبةابن البارزي، 
  .1405، بيروت، مؤسسة الرسالةالضامن؛ چاپ سوم، 

ن حسـن ضـياء الـدي   : ؛ تحقيـق فنون الافنان في عيون علوم القرآنابن الجوزي، ابوالفرج عبد الرحمان؛ 



            31                      بحثي در دلالت مستندات قرآنيِ وقوع نسخ در قرآن و مدلول آنها        1390پاييز و زمستان 
 .م1987./ق1408، بيروت، الإسلاميةعتر؛ چاپ اول، دار البشائر 

محمد اشـرف علـي الملبـاري؛ چـاپ اول،     : ؛ تحقيقنواسخ القرآنــــــــــ ، ابو الفرج عبد الرحمان؛ 
  .   م1984./ق1404المجلس العلمي لإحياء التراث الاسلامي، المدينه المنوره، 

عبـد الغفـار   : ؛ تحقيقالناسخ و المنسوخ في القرآن الكريمعيد؛ ابن حزم الاندلسي، علي بن احمد بن س
  . ق1406، بيروت، الكتب العلميةدارسليمان البنداري؛ چاپ اول، 

، بيـروت،  مؤسسة الرسـالة حاتم صالح الضامن؛ چاپ اول، : ؛ تحقيقالناسخ و المنسوخ؛ ابن دعامة، قتادة
1404.  

  . تا جا، بي نا، بي ؛ بيو المنسوخ الناسخابن سلاّم، ابو عبيد قاسم بن سلاّم؛ 
زهير الشاويش و محمد كنعان؛ چاپ : ؛ تحقيقالناسخ و المنسوخابن سلامه، ابو القاسم هبة االله المقري؛ 

  . 1404اول، المكتب الاسلامي، بيروت، 
: ؛ تحقيـق الناسخ و المنسوخ في القرآن الكريمابن شهاب الزهري، ابو بكر محمد بن مسلم بن عبد االله؛ 

  . م2008./ق1429مصطفي محمود الأزهري؛ چاپ اول، دار ابن عفان، قاهره و دار ابن قيم، رياض، 
  .م1997؛ چاپ دوم، دار سحنون، تونس، التحرير و التنويرابن عاشور، محمد بن طاهر؛ 

، بيـروت،  مؤسسـة الريـان  ؛ چـاپ اول،  الصحيح من اسباب النـزول ابن عبد المحسن الحميدان، عصام؛ 
  .م1999/.ق1420

؛ چـاپ اول، مركـز البحـوث و    الزيادة و الاحسان في علوم القرآنابن عقيله مكي، جمال الدين محمد؛ 
  . م2006./ق1427، )الامارات العربية المتحدة(، الشارقةالدراسات، 

  .تا ، بيروت، بيمكتبة الحياة؛ دار مسند زيد بن عليابن علي بن الحسين ، زيد؛ 
 مكتبـة عبد السلام محمد هـارون؛  : ؛ تحقيقمعجم مقاييس اللغهالحسين احمد؛ ابن فارس بن زكريا، ابو 

  . ق1404مكتب الاعلام الاسلامي، قم، 
مؤسسة الامام زيد بن علـي  ؛ الناسخ و المنسوخ من القرآن الكريمابن قاسم الرسي، عبد االله بن حسين؛ 

  . تا ، اردن هاشمي بيالثقافية
؛ چاپ سوم، المكتب الاسـلامي،  ي علوم القرآن و اتجاهات التفسيرلمحات فابن لطفي الصباغ، محمد؛ 

  . م1990./ق1410بيروت، 
عبد : ؛ تحقيقالتبيان في الناسخ و المنسوخ في القرآن المجيد، عبد االله؛ ةابن محمد بن عبد االله بن حمز

، يمــن، ، صــعدهمركــز اهــل البيـت للدراســات الاسـلامية  االله عبـد االله بــن احمـد الحــوثي؛ چـاپ اول،    
  . م1999./ق1420

  .ق1405؛ چاپ اول، نشر ادب حوزه، لسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم؛ 
، يمـن،  مكتبة صـنعاء الأثريـة  ؛ چاپ دوم، الصحيح المسند من اسباب النزولابن هادي الوادعي، مقبل؛ 
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  .م2004./ق1425تعز، 

؛ دار الفكـر العربـي، قـاهره،    ة الشـريعة الاسـلامية  الملكية و نظرية العقد في الشـريع ابو زهره، محمد؛ 
  .ق1396

المرشد الوجيز الي علوم تتعلـق  ابو شامه المقدسي، شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم؛ 
  . م1975./ق1395طيار آلتي قولاچ، دار صادر، بيروت، : ؛ تحقيقبالكتاب العزيز

ــو شــبهه، محمــد محمــد؛  ــراب ــاض، آن الكــريمالمــدخل لدراســة الق ــواء، ري ؛ چــاپ ســوم، دار الل
 .م1987./ق1407

  .تا ، نجف، بيمطبعة النعمان؛ لمحات من تاريخ القرآناشيقر، محمد علي؛ 
  .م1985./ق1405 جا، بي المطبعه النموذجيه، ؛مع القرآن ؛باقوري، احمد حسنال

لال الـدين حسـيني؛ دار   سيد ج ـ: ؛ تصحيح و تعليقالمحاسنابو جعفر احمد بن محمد بن خالد؛  ،برقي
 .تا جا، بي الكتب اسلاميه، بي

، مركز البحوث الاسـلامية ؛ چاپ اول، المقدمات الاساسية في علوم القرآنالجديع، عبد االله بن يوسف؛ 
  .م2001./ق1422، )انگلستان(ليدز 

العطار؛ احمد بن عبد الغفور : ؛ تحقيقالصحاح تاج اللغة و صحاح العربيةجوهري، اسماعيل بن حماد؛ 
  .ق1407چاپ چهارم، دار العلم للملايين، بيروت، 

؛ چاپ پـانزدهم، دفتـر نشـر فرهنـگ اسـلامي،      پژوهشي در تاريخ قرآن كريمحجتي، سيد محمد باقر؛ 
  .1376تهران، 

  . ق1403؛ المجمع العلمي الاسلامي، تهران، علوم القرآنحكيم، سيد محمد باقر؛ 
  .م1988./ق1408، بيروت، الكتب العلميةدار؛ ميتاريخ التشريع الاسلاالخضري، محمد؛ 

سيد محمد تقـي آيـت اللهـي؛ چـاپ     : ؛ ترجمهاعجاز قرآن تحليل آماري حروف مقطعهخليفه، رشاد؛ 
  .1365اول، انتشارات دانشگاه شيراز، شيراز، 

  .ق1414الاعتصام، قاهره، شاهين عبد الصبور؛ دار: ؛ تصحيحالاستشراق و القرآن العظيمالخليفه، محمد؛ 
 .احياء آثار الإمام خويي، بي نا، قم، بي تا موسسة، البيان في التفسير القرآنخويي، ابوالقاسم، 

  .ق1383قاهره، ؛ دار احياء الكتب العربي، التفسير الحديثدروزه، محمد عزّت؛ 
، ، بيــروتالمكتبــة العصــرية؛ چــاپ دوم، ...القــرآن المجيــد تنزيلــه و اســلوبه و ـــــــــــــــــ ؛ 

  . م2003./ق1424
چاپ دوم، دار الكلم الطيـب   ؛الواضح في علوم القرآنديب البغاء، مصطفي و ديب مستو، محيي الدين؛ 

  . م1998./ق1418، دمشق، العلوم الانسانيةدارو 
چـاپ   ؛صفوان عـدنان داوودي  :تحقيق ؛القرآنفي غريب ردات المف ؛راغب اصفهاني، حسين بن محمد
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  .م1996./ق1416بيروت،  ،ةالشاميالدار ،اول، دار العلم دمشق

  .1362؛ چاپ دوم، انتشارات امير كبير، تهران، تاريخ قرآنراميار، محمود؛ 
دار الشـاميه   -الفكـر دمشـق   دار -دارالفكـر المعاصـر بيـروت     ، چاپ اول،التفسير المنير ،زحيلي، وهبه

  .م1994 ./ ق1416بيروت، 
  . م1981./ق1401ل، المكتب الاسلامي، دمشق، ؛ چاپ اوعلوم القرآنزرزور، عدنان محمد؛ 

فواز احمد زمرلـي؛ چـاپ اول، دار   : ؛ تحقيقمناهل العرفان في علوم القرآنزرقاني، محمد عبد العظيم؛ 
  . م1998الكتب العربي، بيروت، 

محمد ابوالفضل ابراهيم؛ چـاپ  : ؛ تحقيقالبرهان في علوم القرآنزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله؛ 
  .م1975./ق1376، بيروت، دار احياء الكتب العربيةول، ا

مصطفي البـابي   شركة مكتبة و مطبعة؛ الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الاقاويلمحمود؛ , زمخشري
  .ق1385 ،الحلبي و اولاده، مصر
روت، الاعلمي للمطبوعات، بي مؤسسةاحمد امين، چاپ سوم، : ؛ مقدمهتاريخ القرآنزنجاني، ابوعبد االله؛ 

  .م1969./ق1388
و النشـر و التوزيـع، قـاهره،     للطباعة؛ چاپ اول، دار محيسن تاريخ القرآن الكريمسالم محيسن، محمد؛ 

  .م2002./ق1423
  .ق1422، قم، ؛ مؤسسة الامام الصادقريه في علوم القرآنيالمناهج التفسسبحاني، جعفر؛ 

 ـ  جلال الدين عبد الرحمان؛   سيوطي،  ؛محمـد ابـو الفضـل ابـراهيم     :؛ تحقيـق رآنالاتقان فـي علـوم الق
  .تا جا، بي ، بيعزيزي -بيدار -منشورات الشريف الرضي

  .ق1365المعرفه، ؛ چاپ اول، دارالدر المنثور في التفسير بالمأثورسيوطي، جلال الدين عبد الرحمان؛ 
  .م2002؛ دار غريب، قاهره، علوم القرآن  شحاته، عبد االله محمود؛

بكر بن عبـد االله ابـو   : ؛ اشرافاضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآنمين بن محمد؛ شنقيطي، محمد الا
  .  تا جا، بي زيد؛ دار عالم الفوائد، بي

؛ چـاپ اول، الـدار السـلفيه، بمبئـي،     مورد الظمĤن فـي علـوم القـرآن   صابر حسن، ابو سليمان محمد؛ 
  .م1984./ق1404

  .  م1965العلم للملايين، بيروت، هارم، دار؛ چاپ چمباحث في علوم القرآنصالح، صبحي؛ 
علمـي للمطبوعـات   چـاپ اول، مؤسسـه الأ   ؛الميزان في تفسـير القـرآن   ؛طباطبايي، سيد محمد حسين

  .م1997./ق1417بيروت، 
من العلمـاء و المحققـين؛   لجنة : ؛ تحقيقمجمع البيان في علوم القرآنطبرسي، ابو علي فضل بن حسن؛ 

  .1415ي للمطبوعات، بيروت، چاپ اول، مؤسسه الأعلم
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صـدقي جميـل العطـار؛ دار الفكـر،     : ؛ تحقيقجامع البيان عن تأويل آي القرآنطبري، محمد بن جرير؛ 

  .ق1415بيروت، 
احمد حبيب نصير العـاملي؛ چـاپ   : ؛ تحقيقالتبيان في تفسير القرآنطوسي، ابو جعفر محمد بن حسن؛ 

  .ق1409اول، مكتب الأعلام الاسلامي، 
  .تا بيبيروت،  ،ةدارالمعرف، چاپ دوم ؛المنارتفسير  ؛رشيد رضا، محمدمحمد و  عبده،

  . 1376، بهار 21، سال ششم، شماره بينات، »نسخ از ديدگاه علامه شعراني«عاشوري، ناد علي؛ 
  .ق1380؛ چاپخانه علميه، تهران، تفسير العياشيعياشي، محمد بن مسعود؛ 

، فـروردين و ارديبهشـت   43، شـماره  آيينـه پـژوهش  ، »خ و منسوخشناسي ناس كتاب«غلامي، فرج االله؛ 
1376 .  

  . ق1420؛ دار إحياء التراث العربي، بيروت، مفاتيح الغيب، ابو عبد االله محمد بن عمر؛ فخر الدين
م السـامرائي؛ چـاپ   دكتر مهدي المخزومي و ابراهي: ؛ تحقيقالعين فراهيدي، ابو عبد االله خليل بن احمد؛

  .ق1409جا،  بي ، ةالهجردار دوم، مؤسسه
  .؛ مؤسسه التاريخ العربي، بيروتالجامع لاحكام القرآنقرطبي، ابو عبد االله محمد بن احمد انصاري؛ 

عـامر سـيد عثمـان و عبـد     : ؛ تحقيق و تعليقلطائف الاشارات لفنون القرائاتشهاب الدين؛  ،قسطلاني
  .م1972./ق1392نا، قاهره،  الصبور شاهين؛ بي

  .ق1412 ،قاهره، دار الشروق -؛ بيروتفي ظلال القرآند؛ قطب، سي
  .ق1388، الكتب الاسلاميةدارعلي اكبر غفاري؛ چاپ سوم، : ق؛ تحقيالكافيكليني، محمد بن يعقوب؛ 

  .م2002./ق1422؛ دار الوفاء، منصوره، تاريخ نزول القرآن الكريممحمد رأفت، سعيد؛ 
  .1360تهران،  ،؛ بنگاه ترجمه و نشر كتابلكريمالتحقيق في كلمات القرآن احسن؛  ،مصطفوي

  .1372./ق1412، قم، مؤسسة النشر الاسلامي؛ التمهيد في علوم القرآنمعرفت، محمد هادي؛ 
  .1374الكتب الاسلاميه، با همكاري جمعي از محققان، دار ؛تفسير نمونه ؛مكارم شيرازي، ناصر

محمد واعظ زاده خراسـاني؛ چـاپ اول، بنيـاد     :؛ اشرافنصوص في علوم القرآنموسوي دارابي، علي؛ 
 .1382./ق1424هاي اسلامي آستان قدس رضوي، مشهد،  پژوهش

محمد عبد السلام محمد؛ چـاپ اول،  : ؛ تحقيقالناسخ و المنسوخنحاس، احمد بن محمد بن اسماعيل؛ 
  .ق1408، كويت، مكتبة الفلاح

  .م2088./ق1429ا، ج نا، بي ؛ چاپ دوم، بيعلوم القرآن، ابراهيم؛ النعمة
  .1380نما، تهران،  ؛ چاپ اول، نشر هستيگذاري قرآن كريم درآمدي بر تاريخنكونام، جعفر؛ 

 


